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 بسم االله الرحمن الرحيم
 خلَقْنـا  ممـن  کَـثِيرٍ  علَـى  فَضـلْناهم  و الطَّيبـاتِ  مـن  ورزقْنـاهم  والْبحـرِ  الْبر فِي حملْناهم و آدم بنِي کَرمنا و لَقَد «: فرمايدمي

 بسـيارى  بر را آنها شان داديم و  ها روزي لشان كرديم و از پاكيزه    آدم را گرامي داشتيم و در دريا و خشكي حم         ؛ ما بني  1»تفْضِيلاً
 هـم يعنـي   »طيبـات « .، به معنـاي تكـريم كـرديم    از باب تفعيل است »انَمرَّكَ« .بخشيديم برترى ايم، كرده خلق كه موجوداتى از

 ،»آدم بنِـي  کَرمنـا  و لَقَـد « :را اينجا فرموداولاً چ.  است هم به معناي برتري دادن و تفضيل دادن      »انَلْضَّفَ« .غذاهاي پاك و پاكيزه   
 براي اين آدمي زاد سه عنوان در قـرآن آمـده             اين را قبلاً عرض كرديم كه      ؟»رشَا الب نَمرَّد كَ قَلَو«؟ يا   »ا الانسان نَمرَّد كَ قَلَو« :نفرمود
 او را عنوان كـرده و        سوء هايورده است جنبه طبيعت    است كه هر كجا قرآن كريم اين عنوان را آ          »انسان« كلمه   ،عنوان اول . است

 و خواب و ساير غرائز و قـرآن  د خور؛ انسان است نماد غرائز، است كه هر جا آورده     »بشر«يكي هم كلمه    . او را نكوهش نموده است    
 يا با تكريم است يـا بـا   دهآدم را هر كجا آور بني؛ است»آدمبني«يكي هم كلمه   .  با اين كلمه نه مدح نموده و نه مذمت         هدر مواجه 

يكـي ديگـر از نكـاتي كـه         .  فطـرت خـداجوي    ، نماد فطرت انساني است    »آدم بني« با نصيحت مهربانانه و اين       ،)با دلسوزي ( اشفاق
 )ع(هـا لطـف كـرديم چـون اولاد حضـرت آدم           تواند اينجا مطرح شود اين است كه شايد به اين اشاره كند كه اگر ما بـه انسـان                   مي

خـدا هـم بـه پـاس پـاكي و خـوبي او              .  اولين انسان ارزشمند و پيامبر الهي و انسان معصوم و خداپرست و موحد بود              آدم. هستند
نـين   در واقع همان ب    »بني« .ما پسران آدم را، فرزندان آدم را گرامي داشتيم         ؛»آدم بنِي کَرمنا و لَقَد «. اولادش را گرامي داشت   

: گوييمميبلكه  ،»بنين آدم« :گوييمافتد و ديگر نمي نونش مي،شوداضافه مي  به يك كلمهوقتيجمع سالم مذكر است و است كه 
حالا چرا پسران را گفت؟ چرا دختران و زنـان    . )ع(يعني پسران حضرت يعقوب   . اسرائيل مثل بني  ،آدم يعني پسران آدم   بني. آدمبني

 جمـع يـا    و بخواهنـد  مغاير باشند از نظر جنسيتا دو كلمه باشد كه مثلاًيعني هر ج. از باب تغليب: گويند را نگفت؟ اصطلاحاً مي  
 در محاورات عرب الفاظ را بيشتر بـه صـورت مـذكر    .دهند را اساس قرار ميد ه بيشتر غلبه در كلام و تكلم دار       آن ك  تثنيه بياورند، 

. عمـرين : گويندمثلاً در تثنيه عمر و ابوبكر را مي       . مدر جاهاي ديگر هم داري    . آدم لذا اينجا از باب تغليب گفته شده بني        ،آوردندمي
 از بـاب   بـه ايـن تثنيـه     . قمرين: گوينديا شمس و قمر را مي     . حسنين: گويند يا حسن و حسين را مي     . عمر راحت است  تلفظ  چون  
 ـ    پس اين جا مراد اين نيست كه فقط پسران حضرت آدم را گرامي داشتيم؛               . گويندمي تغليب ان را هـم شـامل      بلكه دختـران و زن

 . شود مي
 از نظر دنيايي اين است كه روزي پاكيزه به           را گرامي داشته است؟    )ع(تكريم چگونه و به چه صورت است و خدا چگونه اولاد آدم           

هاي الهي اين است كه قدرت تصرف در دريا و خشـكي بـه      يكي از تكريم  .  همان طور كه در اين آيه هم آمده است         ، داده است  نهاآ
هـا را بـا     آدم اين است كه خداوند انسان     هاي بني از جمله تكريم  . اشاره كرده است   »والْبحرِ الْبر فِي حملْناهم«ده كه با لفظ     آنها دا 
توانيـد پيـدا    مصـاديقش را شـما مـي      . ها تكريم الهي است    اين ؛ به آنها عقل داده است     ان و وحي و نبوت هدايت كرده است،       پيامبر
يك نكته اينكه احكـام ديـن خـدا موجـب           . تواند انسان را بالا ببرد و بر ارزش او بيفزايد، تكريم الهي است            كه مي  هر نعمتي . كنيد

هاي قوانين بشري ايـن اسـت كـه         يكي از ويژگي  .  ديگر هاييهايي دارد و قوانين الهي هم ويژگي       ويژگيقوانين بشري   . تكريم است 
 يعني يك   كشور آمريكا وصيت محدوديتي ندارد؛    رديم كه در كشورهاي اروپايي و در        اي هم بيان ك   نمونه. باعث تحقير انسان است   

 و در ايـن چنـد       چنين اتفاقي افتـاده اسـت     كما اينكه در آمريكا     . تواند اموالش را براي سگش به ارث بگذارد       شخص ثروتمندي مي  
كـه  ... بگيـر و راننده و آشپز و كارمند و حقـوق . دها داشتن كه چندين نوكر از انسان     دهاي ثروتمندي پيدا شده بودن    دهه اخير سگ  

. كنـد اما اسلام ديني است كه انسان را تكريم مـي         . آور است    خجالت بيان آن  يا بعضي از احكام ديگري كه        !اين تحقير انسان است   
ا از نظر بهداشـت      نداشته ام  ي است و چه بسا ضرر جسمي و بهداشت        ه بر انسان حرام شده به خاطر خبث آن        بسياري از غذاهايي ك   

 علَـيهِم  و يحـرم   الطَّيباتِ لَهم و يحِلُّ ...«: فرمايدمي. تحريم كرده است  آن را   اسلام  . روحي و رواني و شخصيتي ضرر داشته است       
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بـه صـرف   . بيث اسـت  چون خكند؛هاي پاكيزه را و بر آنها خبائث را تحريم مي         كند روزي ها حلال مي  ؛ اسلام بر اين   1»...الْخبآئِثَ
 ولـو   ،كنـد حـرام مـي   آن را   اين كه يك غذا و يك چيز خوردني حالت خبيث پيدا كرده و عنوان خبيث براي آن صدق كرد اسلام                     

 . اينكه از نظر بهداشت جسمي ضرري هم نداشته باشد
 رزقْناهم و والْبحرِ الْبر فِي حملْناهم و آدم نِيب کَرمنا و لَقَد «: بعد از اينكه فرمود   .  بيان كرده است    را اين جا سه فضيلت   در  قرآن  

ناتِ مبالطَّي و ماهلْنلَى فَضکَثِيرٍ ع نما ملَقْنفْضِيلاً خ؛ با توجه به اينكه خود     »ت »ماهلْنمم«و  » حاهقْنزم«و  » راهلْنمصـاديق   »فَض ،
گاهي در قرآن كريم يك حكمي به صـورت خبـري يـا بـه صـورت                 . ذكر خاص بعد از عام    : گوينداين مي هاي تكريمند، به     نمونه و

مـثلاً  . بعد دوباره بعد از آن يك مورد خاصي و يا جزئي از آن حكم عام ذكر شده اسـت بـه خـاطر اهميـت آن جـزء                           . آمده انشائي
.  نماز گذاردن هـم ذكـر خداسـت        .خواند نماز سپس كرد ياد را پروردگارش نام) كه آن (؛ و 2»فَصلَّى ربهِ اسم و ذَکَر «: فرمايد مي

 دوباره به ، جايگاه خاصي كه دارد بعد از عنوان عام ذكر وذكر خدا كرد و نماز گذارد، نماز به خاطر اهميت ويژه          : فرمايداين كه مي  
يـا در سـوره حجـرات       .  به خاطر اهميت نمـاز     به چه جهت؟  . ذكر خاص بعد از عام    : گويندبه اين مي  . صورت خاص ذكر شده است    

؛ قومي قـوم ديگـر را       3»...نساءٍ من نِساءٌ ولَا منهم خيرا يکُونوا أَن عسى قَومٍ من قَوم يسخر لَا آمنوا الَّذِين أَيها يا«: فرمايدمي
 وقتـي فرمـود     .زنان هم يكديگر را مسخره نكنند     . كننده باشد مسخره نكند چه بسا اينكه آن قوم مسخره شده بهتر از مسخره           

ذكر خاص بعد از    : گويندشود؛ چرا دوباره زنان را جداگانه ذكر كرد؟ به اين مي          شامل زنان هم مي    قومي قوم ديگر را مسخره نكنند     
پذيرتر است  شخصيتشان آسيب  -2زنان بيشتر در معرض تمسخر يكديگر هستند؛         -1 : اين است  علت اينكه زنان را ذكر كرد     . عام
تواند راحت جبرانش    مردي تهمتي خورد مي    اگر به . تر است  و آثارش شكننده   تراگر شخصيتشان آسيب ديد جبرانش مشكل      -3و  

بنـابراين وقتـي كـه بـه صـورت          . اش شد چه بسا كه از نظر شخصيتي به كلي ساقط شـود            كند اما اگر زني عيبي و تهمتي متوجه       
؛ مـا   »آدم بنِـي  کَرمنـا  و لَقَـد  «:  اين كه فرمـود    »نساءٍ من نِساءٌ ولَا«: گويد  مي در ادامه  »قَومٍ من قَوم يسخر لَا«: عمومي فرمود 

 . آدم را گرامي داشتيم بني
ا بر دريا و خشكي آنها ر. ها روزيشان داده است   يكي هم اين است كه خدا از پاكيزه       .  امور زيادي است   هاي كرامت چيست؟  مصداق
. اينها را به صورت خاص بيـان كـرده اسـت          . بر بسياري از مخلوقات و يا بر مخلوقات بسيار برتريشان داده است           .  كرده است  مسلط

هـاي  آدم هستند، خواسـت بيشـتر نعمـت       ها هستند و عموم بني     اين بود كه چون مخاطب اين آيه عموم انسان          آن شايد هم علت  
اصلاً وجود انبياء را مزاحم     . چون آنها اذعان به نعمت هاي معنوي و باطني ندارند         . ظاهري را به ياد آنها آورد     هاي  مادي را و نعمت   

 . دانند چه برسد به اين كه بخواهند نعمت حسابش كنند و يا برترين نعمت بدانند مي
  بـه اين! دادنيبرتري. ؛ ما برتريشان داديم بر كثيري بر آنچه آفريديم  »تفْضِيلاً خلَقْنا ممن کَثِيرٍ علَى فَضلْناهم و...«: اينكه فرمود 

 ترجمه كنـيم     اگر اينگونه  .تفضيل داديم آنها را بر بسياري از آنچه آفريديم         يك ترجمه اينگونه است؛   : اند ترجمه كرده  صورتدو  
ممكن اسـت مخلوقـاتي هـم پيـدا         . شانو نه بر همه   آدم را بر يك تعداد زيادي از مخلوقات برتري داديم           مراد اين است كه ما بني     

نه (مان،  را تفضيل داديم بر مخلوقات بسيار     آدم  بني ، است گونهترجمه دوم اين  . آدم باشند  و افضل بر بني    آدمشوند كه بهتر از بني    
و ترجمه است و هر كـدام       اين د . شود بر جميع مخلوقات    ترجمه كنيم در اين صورت مي      گونه اگر اين  .)مانتبر بسياري از مخلوقا   

 را در جلسات قبـل عـرض        ف زيادي ايجاد كرده است و من بحث آن        اين از آياتي است كه بين مفسران اختلا       . هم طرفداراني دارد  
زاد و و ديدنـد      نگاه كردند به كار و كردارهاي اين آدمـي          هم اي عده .خلوقات برترند آدم مطلقاً بر جميع م     بني: اي گفتند عده. كردم

همـان  ! نه: داينها آمدند و گفتن   . آدم است ها كردند كه باعث سرافكندگي و سرشكستگي ابناء بني        خيلي از كارهاي زشت انسان    كه  
كثيـر  . )بر كثيـر  ( گفت بر اكثر مخلوقات      توانحتي مطابق اين ترجمه نمي    .  بر كثيري از مخلوقات    ترجمه اولي درست است، يعني    
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زمخشري از همه تندتر و . ممكن است ده درصد باشد. شودچهل درصد هم خيلي مي    %. 40ممكن است . هم ممكن است اقل باشد    
اولاً مـا بايـد معلـوم       . انسان برترين مخلوق است تاخته و آنها را طرفداران قوم لوط معرفي كرده اسـت              : تر به كساني كه گفتند    داغ

چون در آيه چيزهايي كـه ذكـر كـرد امـور            . )ور مادي  ام در( است مطلق است و يا مقيد        رمودهكنيم كه اين تفضيلي كه خداوند ف      
. هـا باشـد   تواند در همـان مايـه      هم مي  »فَضلْناهم«و به تبعش     »الطَّيباتِ من رزقْناهم« ،»والْبحرِ الْبر فِي حملْناهم«. مادي بودند 

چون ملائكه اصلاً نيازي به دنيا ندارند و اين تفضيلي          . شدپس بنابراين بحث مسابقه برتري آدم و ملائكه موضوعش منتفي خواهد            
آدم در استفاده از    بني: كه بگوييم اين.  ملائكه در يك فاز ديگرند     اصلاً. هم خداوند در اين جا گفته است مربوط به امور دنيايي است           

بعضـي از مفسـرين     .  ملائكه نياز به غذا ندارنـد       اصلاً ، اين اصلاً معنا ندارد،    ها بر ملائكه برتري دارند    دريا و خشكي و خوردن پاكيزه     
نه مطلقاً يعني دنبال اين نيست كه ثابت كنـد انسـان برتـري مطلـق             . هاي مادي است   برتريو  اين آيه مقيد به امور مادي       : گفتند
 ،»فَضـلْناهم «يعنـي   . ها در موارد ذكر شده قبلـي اسـت         اين تفضيل  پس با اين تفسير   . پس ديگر بحث از اساس منتفي است      . دارد

»ماهلْنمفِي ح ررِ الْبحالْبم« ،»واهقْنزر ناتِ مباگر واقعاً مراد اين بود كـه مـا         : اما حق اين است كه بگوييم     .  اين يك تفسير   »الطَّي
 ـ لَ و«: فرمـود  مي گونهشان داديم بايد اين    در طيبات و تسخير خشكي و دريا برتري         ـمرَّ كَ دقَ  ـقْز ر آدم و  نـي ا ب نَ  ـ اهنَ   و بـاتِ ي الطَّ نَم مِ

حنَلْمم فِ اه رِّي الب و  الب رِح و  ر نَقْزالطَّ نَم مِ اه لنَضَّفَفَ باتِيآدم را گرامي داشتيم؛ از طيبـات روزيشـان داديـم؛ بـر              يعني ما بني   ؛»ماه
شد كه اين برتري مـال آنهاسـت و در           معلوم مي . يشان داديم دريا و خشكي مسلطشان كرديم و بنابراين بالنتيجه با اين كارها برتر           

اين تفضيل يعنـي تفضـيل در       . دهداين بوي اطلاق مي   : شود گفت  ميآورد لذا   » واو«با   »فَضلْناهم  و«: اما فرمود . هاستاين زمينه 
ه از   يعنـي چ ـ   تفضيل مطلق تفضيل اسـت؛    اين است كه    ظاهر آيه   . توانيم قسم بخوريم  رسد كه نمي  حالا به نظر مي   . هاهمه زمينه 

 .  چه از جهت عقلي و چه از جهت سيطره بر عالم طبيعتجهت معنوي و چه از جهت مادي،
ها كامل نباشـد و هـر   رسد كه هيچ كدام از اين حرفبه نظر مي .  است  اختلاف  بين مفسرين  انسان برترين موجود است يا نه؟     آيا  

گويد و نه كاملاً اشـتباه و آن        انسان مطلقاً برتر است؛ نه كاملاً درست مي       : گويد ن كسي كه مي   آ. اي از صحت را دارد     هم بهره  كدام
رسد كه يك شق سـومي وجـود داد و آن شـق             به نظر مي  . گويد و نه اشتباه   برتر نيست نه كاملاً درست مي     : گويدكسي هم كه مي   

اما از حيث اعمال و افعال و ايـن         . وجودات است حتي از ملائكه     انسان از حيث استعداد رشد و كمال برتر از همه م           ،سوم اين است  
كـنم  من فكـر مـي  .  كه معلوم است،شده، كفار و مشركانهايش اقوام هلاكچرا؟ نمونه. كه اين استعداد را بالفعل كند، برتر نيست      

از جهـت  . آورم من دلائلي را مياين حرف هم قابل اثبات است و هم محسوس و بالوجدان مورد قبول است و نمونه هم داريم حالا         
استعداد مال ما نيست، خـدا بـه   . گردد آن برترين استهايي كه به خلقتش برمي  گوييم استعداد يعني آن جنبه     وقتي مي  ،استعداد

وان و كاري كه خدا در مورد انسان كرده و استعداد و ويژگي كه خدا به انسـان داده و ت ـ                . گردد به فعل خدا   اين برمي . ما داده است  
ما بـه چـه دليـل    . ويژگي كه خدا در درك معارف به انسان داده و در اوج گرفتن به انسان داده، به هيچ موجودي عطا نكرده است        

 زنيم؟ اين حرف را مي
 و خاندان مطهـر ايشـان اسـت و          )ص(ها است و آن وجود پيامبرگرامي     برترين موجود حتي از ملائكه برتر در ميان انسان         :دليل اول 

اگر نتوانيم برتري انبيا را اثبات كنيم ديگر برتري پيامبر گرامي اسـلام و برتـري اهـل                  . ير انبياء عظام كه قطعاً از ملائكه برترند       سا
 بـه جبـر   )ص( وجود دارد كه ما معتقديم پيامبراگر اين چنين موجودي. اين ديگر قابل قبول است. توانيم اثبات كنيم بيتشان را مي  

پس چـون   . يك بشري بود با يك استعداد     . و با عبادت و رياضت و زحمت و اختيار رسيد و مافوق بشر هم نبود              به آن مقام نرسيد     
 بلكه اشرف مخلوقات است، معلـوم اسـت كـه ايـن اسـتعدادش را                 داريم كه بر فرشتگان برتري دارد      ها موجودي ما در ميان انسان   

پـس انسـان اگـر    .  كما اينكه روايت داريم،رسد ا شود به همان درجات ميهر كس هم اقتدا به آنها كند و فاني در آنه  . داشته است 
 . استعداد برتري را دارد. بخواهد استعداد برتر شدن را دارد

: فرمايـد  سوره بقره اسـت كـه مـي        35 تا   30كنيم كه استعداد انسان از فرشتگان بالاتر است آيات           براي اينكه ثابت مي    :دليل دوم 
و خـدا   !  و فسـاد كنـد؟     مين كسي را بگذاري كـه خـونريزي       خواهي دوباره در ز   اض كردند كه خدايا چرا مي     فرشتگان مؤدبانه اعتر  

دانيد و اسماء را به هر دو گروه فرشتگان و آدم آموخت و آدم امتحان پس داد و از عهده برآمد                     دانم كه شما نمي    چيزي مي : فرمود
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گيرد و آموز ياد ميكنيد يك دانش يك درس رياضي سر كلاس مطرح مياين معنايش چيست؟ وقتي. و فرشتگان از عهده برنيامد
آموزي كه ياد گرفت از حيث اسـتعدادي بـالاتر از آن             اين است كه آن دانش     گيرد، معنايش چيست؟ معناي آن    يكي ديگر ياد نمي   

 .گان بالاتر بوده استعاً از فرشتكند كه اين استعداد انسان نواين آيه ثابت مي. آموزي است كه ياد نگرفتدانش
 و صـورت  بهتـرين  در را انسان ما ؛ كه1»تقْوِيمٍ أَحسنِ فِي الْإِنسانَ خلَقْنا لَقَد«: فرمايدكه مي آياتي داريم مثل اين آيه     :دليل سوم 

 يعنـي در بهتـرين       خلـق كـرديم    »تَقْوِيمٍ أحَسنِ«انسان را در    : فرمايدوقتي مي .  صفت افعل تفضيل است    »احسن«آفريديم،   نظام
پـذيري ديگـر    شود در مورد انسان از حيث افاضه استعداد و عقل و درايت و كمـال              شكل، يعني آنچه كه مربوط به خلقت الهي مي        

 انسان از حيث استعداد برترين است؛ از حيث عمل بسـتگي دارد              و آن اينكه   گيريمپس از اين يك نتيجه مي     . بهترش وجود ندارد  
 تـرين  پـايين  بـه  را او سـپس  ؛2»سـافِلِين  أَسفَلَ رددناه ثُم« ،ترين و يا بدترين اين ديگر دستش خودش است        به اين كه بشود بر    

گويـد برتـرين    گويد انسان برترين نيست، نگاه به جنبه عمل كرده و آن گروه كه مـي               پس همان گروه كه مي     بازگردانديم، مرحله
 . ديگر تفكيك نماييميك بايد از ، نبايد اين دو را با هم مخلوط كنيمما. است نگاه به جنبه استعداد كرده است

 خـوانيم؛  مـى  پيشوايشـان  با را گروهى هر كه را روزى) آوريد ياد به( ؛3»...بِإِمامِهِم أُناسٍ کُلَّ ندعو يوم«: فرمايدآيه بعدي مي  
. مجرور متعلقند به يك عاملي كه يا فعل است و يا شبه فعـل             هميشه اين را بدانيد ظرف و جار و         .  متعلق است به يك فعل     »يوم«

ظرف يا جار و مجرور هميشـه بايـد متعلـق    . ها شبه فعلنداين) اقسام صفات. (شبه فعل هم مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفات    
ند يك اذكـر اينجـا مقـدر        گوي مي به چه متعلق است؟   » يوم«. ) است كه موارد آن اندك   (شد  باشد مگر اين كه جار و مجرور زائد با        

،  را»اناس«خوانيم هر ياد كن روزي را كه فرا مي. »اذكر« متعلق است به آن »يوم« يعني ياد كني روزي را كه و اين »اذكر«. است
هـا  شود كه روز قيامـت انسـان      معلوم مي (.  پيشوايشان  با امام و   ) است ها گروهي از انسان    يا هااي از انسان    به معناي دسته   »اناس«(

قرآن . كما اينكه ائمه باطل هم همراه پيروانشان هستند       . پشت سر امامش است   هر كس    شوند،همراه امام خودشان فرا خوانده مي     
خ ؛ فرعون روز قيامت پيشاپيش قوم خود ايستاده است و آنهـا را وارد دوز              4»النار فَأَوردهم الْقِيامةِ يوم قَومه يقْدم«: فرمايدمي
معناي اين چيست؟ معنـا ايـن اسـت كـه مسـأله             . )اين يك سنت جاري الهي است     . ندون يعني قوم فرعون هم همراه فرع      .كندمي

. شودامامت يك امر ضرروي و يك سنت جاري است و اينقدر مهم است كه هر كسي هم در روز قيامت با امام خودش محشور مي                    
اگر مسأله امامت يك امر ضـروري و لازم         . گر امام خوب انتخاب كرد دنبال سر او است        ا. اگر امام بد انتخاب كرد دنبال سر او است        

شـما  : گويدبه مردم مي! كند؟آيا خدا كسي را به عنوان امام نصب نمي! ماند؟ناپذير باشد آيا خدا در اين قضيه ساكت مي   و اجتناب 
 سـي كچـه   ! باطنش سالم است و چه كسي سالم نيسـت؟        مردم علم غيب دارند كه چه كسي        ! هر كس را خواستيد انتخاب كنيد؟     

. دانـد خـدا مـي  ! ي طالح اسـت؟ سكچه ! ي صالح است؟سكچه ! ي منافق است؟سكچه ! گويد و چه كسي دروغگو است؟ راست مي 
. ن كننـد  ترازو كه ندارند تـا ميـزان دانـش و تعهدشـان را وز             . هاي افراد و استعدادهاي آنها را بفهمند      توانند لياقت مردم چقدر مي  

اگـر  !  بايد مردم همراه امام خـوب شـوند؟  پس چگونه. تخصصي هم ندارند كه بفهمند كه اهل دانش است و كي اهل دانش نيست        
 را انتخاب كننـد اگـر نتواننـد و          )كه فردا به خاطر او نسوزند     (اي   امام شايسته  ، كه دارند   از فهم  ايمردم نتوانند خودشان با سرمايه    

آقا تو بگرد يك امام براي خودت پيدا : به من بگويند!  عدالت است؟ اين كجاي ، همراه امامشان محشور شوند    بعد هم روز قيامت به    
دانم كه اين آقايي كـه مـن بـراي خـودم انتخـاب      خوب من چه مي. شويكن و بدان كه فردا روز قيامت با همين امام محشور مي         

ه طور اعتماد كنم كه اين صالح است و فرداي قيامت مشكل براي من              كردم اگر دليل و برهان و حجتي از سوي خدا نباشد من چ            
 لاَ...«. هـا منافقنـد    بعضي از كسـاني كـه اطـراف تـو هسـتند ايـن              5:فرمايددر سوره برائت مي   . شايد منافق بود  ! كند؟درست نمي 
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مهلَمعشناسي،تو آنها را نمي    ؛»...ت »...نحن مهلَمعها كساني بودند كه     اين ،ها مشركين كه نبودند    اين .شناسيمما آنها را مي    ؛»...ن
 افـراد   !توانند بشناسـند؟   افراد عادي مي   ، آيا  را بشناسد  صحابه خود وقتي پيامبر نتواند احوال باطن      . كردندادعاي صحابي بودن مي   

آقـا بدشـانس   : وزرد در آمـد و گفتنـد     توانند بشناسند بعد رفتند و يك نفر را به جاي امام انتخاب كردند روز قيامـت ت ـ                 عادي نمي 
اش چيسـت؟ ببنيـد اگـر       لازمـه !  اين عدالت است؟   !، حالا بيا همراه امام خود عذاب شو        شانسي كه انتخاب كردي پوچ بوده      ،شدي
دل معنايش اين است كه خدا امام عا      . كنيمهمه را با امام دعوت مي     : فرمايدوقتي قرآن مي  . فهميد ها را يك كم دقت كنيد مي      اين

كند و اگر كسي دنبال سر امام عادل نرود و به دلائل الهي توجه نكند، سزايش اين است كه دنبال سـر همـان امـامي                          را نصب مي  
اينكه هر قومي يك    . رسيمحالا در آيات بعدي هم به اين اشاره مي        . برود كه با هوي و هوس انتخابش كرده و همراهش برود دوزخ           

كمـا اينكـه در روايـات متعـدد ائمـه           . هيچ عصري بدون امام نيسـت     . هر عصري هم امام وجود دارد     پس در   . ضرورهالامامي دارد ب  
اسلام مادام به صورت دائـم و        ؛» باثني عشر ائمه   لايزال الاسلام عزيزاً  «:  فرمود )ص(مبرپيا. يمعشر كه قبلاً خدمتتان عرض كرد      اثني

 از خلفـاي جـور را ليسـت كـرده بـين      نكثير برداشت و چند ت قاي ابن اين كه آ.لاينقطع به واسطه وجود دوازده امام عزيز است  
هايشان صد و پنجاه سال فاصله انداخته و تكه تكه مرتب مـردم امـامي ندارنـد اسـلام ذليـل                      هايشان صد سال و بين بعضي      بعضي

 اسـمش را از ليسـت انداختـه         ، جانشينش آدم فاسـقي اسـت      دوباره. شود آيد و به زعم او اسلام عزيز مي       شود و دوباره يكي مي     مي
حواسش نبوده كه بعد از خودش هم . دوباره يكي ديگر آورده و بعدش هم به زمان خودش كه رسيده دوازده تا را كامل كرده است

م دائمـا بـا     ؛ اسلا »لايزال الاسلام عزيزاً  «: ند فرمود )ص(مبراپي. اين دوازده تا نبايد تمام شود     آيد و اسلام نياز به امام دارد و          قرنها مي 
 و )ع(ر اين صد سالي كه بين مـثلاً علـي  ؟ عزت اسلام دجاستايد كهايي كه شما خالي گذاشته قسمت اين   .دوازده امام عزيز است   

شود؟ بعد از خودت كه هشتصد سال گذشـته و آن دوازده تـا تمـام شـد تكليـف                    اش چه مي  عبدالعزيز فاصله انداختي قصه   عمربن
اينقدر وجود امـام ضـروري اسـت كـه خداونـد            . دهندروايات هم اين را شهادت مي     ! رود؟لام كجا مي  عزت اس ! شود؟اسلام چه مي  

ها جلو ايستادند هر گروهي هم دنبال امام. روز قيامت هم نظام محاكمه گروهي است و گمراهان همراه امامشان هستند: فرمايد مي
ده به امام در صورتي در امان است كه امامش هيچ گناهي نداشته خوب مأموم اقتداكنن. اين شكلي است. سر امام خودشان هستند

ربطـي بـه هـم    خواهد بگويد جايشان يك جا است ولي حسابشـان     نمي ،»...بِإِمامِهِم أُناسٍ کُلَّ ندعو يوم«: فرمايدوقتي مي . باشد
يعني آقاي فلاني تو كه رفتـي دنبـال         . سبه است  معيت در اين جا اشتراك در حساب و محا         ؟ دارد نياز به ذكر   چه   خوب اين . ندارد

اين رئيس باند است و ايـن آقـا هـم      : گويندآوردند و مي    يك باندي مي   .اعمالش هم شريك هستي   فلان و بازارش را داغ كردي در        
داكننـده در   حالا در چه صورت مـأموم و اقت       . شود در جرم اين آقا شريك است      يعني همراه اين آقا محاكمه مي     . همراه اين آقاست  

يعنـي مـا    . گويند؟ معصـوم   مي امامي كه هيچ گناهي نكرده باشد چه      به  . كه امامش هيچ گناهي نكرده باشد     امان است؟ در صورتي   
. اگر يك كمي تيزبين شويم؛ ريزبين شويم و ذره بين بياندازيم قضيه عصمت از لا به لاي اين آيـات پيداسـت و الا گرفتـار اسـت                           

 روز قيامت فرعون پيشـاپيش قـومش حركـت    ؛»النـار  فَأَوردهم الْقِيامةِ يوم قَومه يقْدم«: فرمايد مي ن در مورد فرعو   چون قرآن 
 أُنـاسٍ  کُـلَّ  نـدعو  يـوم «: گويـد اين هم سند حرف من كه عـرض كـردم وقتـي قـرآن مـي               . كندكند و آنها را وارد دوزخ مي       مي

امِهِمجايشـان  : نه صرفاً ايـن كـه بگوينـد       . براي محاكمه است؛ شركت در اعمالش است      زنيم،     امامش صدا مي    هر كس را با    ؛»...بِإِم
اين در واقع اشاره بـه شـركت در اعمالشـان           ! نه. ايستند كنار امامشان ولي حسابشان فرق دارد      در ايستادنشان مثلاً مي   . يكي است 

شـود كـه    پس معلوم مي  . روند در جهنم  دهيم، قومش دنبال سرش مي    ميو الا نبايد بفرمايد فرعون را در جلوي قومش قرار           . است
هر عمل زشتي كه امام شخصي انجام دهد و آن شخص دوباره دنبالش برود، در عملش شريك است و به خاطر اعمال او بخشي از         

 در مقابلشـان تسـليم      وقتـي مـردم   . هاي قدرتشان چيست؟ تمكين مـردم     حكام ظلم، ائمه جرم پايه    . مجازات متوجه پيروان است   
كـس  هر  . شودهاي قدرتشان محكم مي   دهند پايه  پذيرند و به آنها رأي مي      شان را مي  پردازند؛ رهبري شوند و به آنها ماليات مي      مي

تو امامت فلاني است؛ تو به او رأي دادي؛ تو قدرت به او دادي؛ تو زمينه                : گويند مي.  گير است  در اين زمينه كمك كرده است فردا      
اش را بزننـد    هاي اتمي فقط يك دكمه     اين موشك  !همين سادگي؟ به  . ا براي آمدنش آماده كردي پس تو هم در گناهش شريكي          ر

آنهـايي كـه    . ها نگاه به كوچكي كار نكنيد نگاه به آثـار كـار كنيـد             گاهي وقت ! خوب به همين سادگي   . شود چند تا شهر ويران مي    
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بنابراين حق خداست كه هر كسي را بـه همـان امـامي كـه برگزيـده                 . ظاهر كوچكي كردند  رفتند در ثقيفه و بيعت كردند، كار به         
 . همراه كند

 امـام  ، ثابـت كـرديم  اي قضـيه را كبر.  اين قياس داراي يك كبري است و يك صغرييك قياس اقتراني،. كنيمما يك استدلال مي 
اين يك قضـيه    . شودامت هم هر كسي با امامش محشور مي        است و روز قي    گفتيم نظام آفرينش اينگونه   .  است ها ضروري براي امت 

 .  استو اين كبري آن
مـن ايـن صـغري را بعـداً         .  خدا خبر از نصب اماماني در قرآن داده است كه ما كساني را به عنوان امام قرار داديم در دنيـا                     صغري،

  .كنماثبات مي
اش اين است كه امام بايد      اش چيست؟ نتيجه   است نتيجه  اگر فرض كنيد صحيح   . صحيح است صغري   شما فرض كنيد اين      :نتيجه

 كه كسـاني را بـه عنـوان امـام منصـوب      دهدخبر مي  اولاً وجود امام ضروري است و خدا در قرآن ؛ زيرا منصوب از سوي خدا باشد    
 پـس   .ف خدا باشد  گيريم كه نصب امام بايد از طر      پس نتيجه مي  . كندشود كه خدا هم امام منصوب مي      پس معلوم مي  . كرده است 

 :بندي اين قياس منطقي اين است جمع
 .امام ضرورت دارد:  كبري-1
 ).به تصريح قرآن(خدا كساني را به عنوان امام نضب فرموده :  صغري-2

 .در هر عصري امام منصوب از سوي خدا وجود دارد: نتيجه
و ...«: فرمايدكه مياين.  عنوان امام نصب كرده است    به كه خدا خبر داده است در قرآن كه كساني را             بود  صغري اين  :اثبات صغري 

 هـا و   يعني همه دانش   ،»شيءٍ کُلَّ«. ؛ ما همه اشياء عالم را در وجود امام آشكاري قرار داديم           1»مبِينٍ إِمامٍ فِي أحصيناه شيءٍ کُلَّ
البته در يك جـاي در قـرآن        . شودسان كه امام گفته نمي    به غير ان  . گويند پيشوا به انسان مي    ،گويند امام به انسان مي  . همه حقائق 

 امـام بـه انسـان گفتـه          عادتـاً  ولي.  بوده به تورات امام گفته شده است به اين اعتبار كه وسيله هدايت و در جايگاه پيشوايي مردم                
معنـايش ايـن اسـت كـه يـك          . مبين يعني آشكار  : فرمايد اين امام مبين كيست؟ وقتي مي     . شود و اينجا هم ظاهراً انسان است       مي

ا كـه بتواننـد بـه دانـش         هانساني كه مردم به او دسترسي داشته باشند؛ واسطه بين انسان و خدا باشد و مجرايي باشد براي انسان                  
. اين جـري اسـت  (. من هستم آن امام مبين! واالله: ددن فرمو)ع(اميرالمؤمنين.  به عنايات الهي برسند   بيكران الهي و به هدايت خدا و      

 أحصـيناه  شـيءٍ  و کُلَّ ...«. بينيد كه آيات مطلق است    مي. ) ندارد )ع(انحصار به اميرالمؤمنين  .  جري است  ،م هست ين كه فرمود من   ا

 ،)معنا نگاه كنيد  به  اگر چه فعلش ماضي است اما شما        (توانيم اختصاص دهيد به زمان گذشته       نه مي .  اطلاق دارد  ،»مبِينٍ إِمامٍ فِي
كه ظاهر آيه (مطلق باشد معنا اگر لذا .  نزول قرآنشود اختصاص داد به زمان حال   اختصاص داد به زمان آينده و نه مي        شودنه مي 

 . كندخدا امام نصب مي پس.  يعني در هر زماني يك امامي وجود دارد كه تمام حقائق عالم در وجود اوست)ين استهم
 بِآياتِنـا  و کَـانوا   صـبروا  لَمـا  بِأَمرِنـا  يهـدونَ  أَئِمـةً  مِـنهم  وجعلْنا«: فرمايدمياسرائيل   خدا در مورد صلحاي قوم بني      :دليل دوم 

ها را كه صالح بودند چون صبر كردند؛ چون در مقابل ناملايمات به خاطر خدا صـبوري كردنـد و بـر                      ؛ ما بعضي از اين    2»يوقِنونَ
پس معلوم اسـت كـه خـدا امـام          .  و به عنوان امام قرارشان داديم      ،قام امامت رسانديم  توحيدشان و دينشان پافشاري كردند به م      

 ،كندخدا هم امام نصب مي -2.  وجود امام ضروري است،انسان به امام نيازمند است    -1 ؛اين دو را بگذاريم كنار هم     . كندنصب مي 
 آنهـا  زنـد؟ مگـر شـيعه حرفـي غيـر از ايـن مـي      . نـيم ز حرفي كه ما مـي . پس معلوم است كه امام بايد منصوب از طرف خدا باشد          

شما براي انتخاب امام    بسياري از معيارهاي    . اولاً شما معيارهايتان متفاوت است    : گوييممي. كنيم ما خودمان انتخاب مي   : گويند مي
چون اين  : گويدكي مي ي!  اين معيار درستي است؟    كجا. كه چون اين از قبيله من است       معيارش اين است     يك. غلط است  اشتباه و 

 بيعـت   يكـي از تـرس شمشـير      . كشـم  گفتند بيعت كن بيعت نكنم خجالـت مـي         كشم،  خجالت مي : گويديكي مي . رفيق من است  
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مگـر در   ! آيد؟آيا از اين معيارها امام عادل بيرون مي       ! هاست معيار انتخاب امام عادل؟    اين. اش غلط است  اين معيارها همه  . كند  مي

. هـا نوشـتند   خودشان در سيره  . ها را كه خودشان نوشتند ما نگفتيم      ها مطرح نبود؟ اين    طوري نبود؟ مگر همين    ثقيفه دعوا همين  
مگر دعوا سر ! اگر كسي دنبال حق و عدالت باشد برايش انصار و مهاجر مطرح است؟! گفتند امام بايد از انصار باشد؟مگر انصار نمي

 مـن تـرازو     د كدام بهتر اسـت؟    ي هم دنبال حق و حقيقت باشد خوب چه طوري بفهم          وانگهي من گيرم كس   ! انصار و مهاجر نبود؟   
. اصلاً امكان نـدارد   ! شناسم؟استعدادهاي كسي را مي   ! الغيوبم؟علام! راهي به باطن افراد دارم؟    ! قيمت افراد را بلدم بسنجم؟    ! دارم؟

ترين است به صرف رأي مردم بـه      شايستهبراي امامت   سي  توانيم بفهميم كه چه ك    يعني اگر كسي ادعا كند كه ما با رأي مردم مي          
امام بايـد منصـوب از طـرف        : گوييمبنابراين ما مي  . خواهد امت اسلام را رهبري كند اين يك چيز غلطي است           عنوان امامي كه مي   

 . خدا باشد
بـه  . گوينـد يمين به دست راست مي    . ستش داده شود   هر كس كتابش به دست را      ؛1»...بِيمِينِهِ کِتابه أُوتِي فَمن...«: فرمايدبعد مي 

از . )يعني با امام برحـق باشـد      (،  داده شود  هر كس كتاب او به دست راستش      . گويند مراد اين جا دست راست است      سوگند هم مي  
شـان و آنـي     دهند به دست راست   شود يعني آنهايي كه با امام مورد رضايت خدا همراه باشند كتاب را مي             اين يك چيزي فهيده مي    

مـن اينقـدر نمـاز      . دهند به دست چپ ولو اينكه عابد زمانه هـم باشـد           كه با امامي بيايد كه مورد رضاي خدا نيست كتابش را مي           
. گويـد روايت هم همـين را مـي  . تو همين كه پشت سر فلاني رفتي همه اعمالت باطل شده است   : گويند مي! ه گرفتم ز رو  و خواندم
 بنـابراين از اينجـا فهيمـده        »...بِيمِينِـهِ  کِتابه أُوتِي فَمن...«: فرمايدمي. ين فاء فاي فرع است؛ تفريع است      ا. كندتفريع مي ! ببينيد

 . شودشان به دست راستشان داده نمي با امام مورد رضاي خدا نبودند، اينها نامه،شود كه كساني كه با امام عادل نبودندمي
 بسم االله الرحمن الرحيم

 علامت ماه بسته يا باز مساجد اهل سنت به چه معناست؟  :سؤال
ها درست به جهت قبله  دقت كنيد درست به طرف قبله است يعني ته ماه، برآمدگي. دهد  اين جهت قبله را نشان مي:جواب
ه حضرت كنم كتاب تشيع در تسنن نوشت بحث وضو، چون ارتباط به بحث ما ندارد من فقط يك كتاب به شما معرفي مي. (است
توانيد مراجعه كنيد و مطالعه  اند مي اند و منابع و مصادر را هم گفته رضا مدرسي، در آنجا كامل بحث كردهمحمدسيداالله  آيت

 .)بفرماييد
هـاي ايـن آيـه و آيـات ديگـر             از قرينـه  . ، اهـل نجـات اسـت       هر كس كتابش به دست راستش باشد        كه فرمايد  پس در اين آيه مي    

وب كـرده اسـت بـه ايـن افـراد           دا از آن امام راضي است و خدا او را منص ـ           كه با امام عادل همراه بودند كه خ        فهميم كه آنهايي    مي
كتاب كه به دسـت     . دهند  فهميم كه كتابشان را به دست چپ مي         ؟ از آيات ديگر مي    ه چ هبقي. دهيم  كتابشان را به دست راست مي     

اي است كه هر كس به        از اينجا يك اشاره سربسته    . در آيات قرآن است   اين هم   . چپ دادند چيست؟ يعني اينها اهل دوزخ هستند       
فَأُولَئِـک يقْـرؤونَ    ...«: فرمايـد   بعـد مـي   . وب از طرف خداست اهل سعادت است و الّا اهل شقاوت است           صهمراه امام عادل كه من    

مهابشايد يـك كتـابي     . كتاب چيست؟ نظرات مختلف است     اولاً   .خوانند  را مي ) يعني نامه اعمالشان  (؛ آنها كتاب خودشان     2»...کِت
يـك  . اند كه كتاب نيسـت      مفسران گفته ولي بعضي از    .  ظاهرش اين است   هايي داشته باشد،    يي باشد و نوشته   ها  داراي اوراق و برگه   

هـم و خوانـدن     براي همـه قابـل ف     دوم اينكه    .ان در طول عمر انسان است      اعمال انس   بلكه تجسم  چيزي است كه اولاً نماينگر تمام     
نويسند  يك وقت يك چيزي مي. توانند آن كتاب را بخوانند و سوم اينكه قابل انكار نيست سواد و باسواد مي  است، يعني در آنجا بي    

اگـر امضـا و اثـر    . ام  نه آقا من اين مخـارج را نداشـته  : گويد مي. گويند كه اين چيزها مربوط به حساب سال شماست          به شخص مي  
تواننـد بخواننـد      اينكه همه مـي   . اما اين كتاب آنچه كه هست قابل انكار نيست        . كند  زير آن نباشد به راحتي انكار مي      انگشتي از او    
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 ؛1»...وکُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِهِ     «: در آيات قبل در همين سوره فرمود      ،  »...فَأُولَئِک يقْرؤونَ کِتابهم  ...«: فرمايد  اينجا مي 
کَفَـى بِنفْسِـک الْيـوم      ...«. كتابـت را بخـوان    ؛  2»...اقْرأْ کَتابک «: فرمايد   بعد مي  .ايم و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته       

تواننـد   شود كه اين كتـاب را همـه مـي    از اين خطاب معلوم مي   .كافى است كه امروز، خود حسابگر خويش باشى       ؛»علَيک حسِيبا 
خوانـدن  .  خيلي چيزهاست  ت كه در بطن آن    اي اس    باز يك كلمات سربسته    »يقْرؤونَ کِتابهم «. ند چه بدكاران چه نيكوكاران    بخوان

  يـا يـك حـرف      يك كلمـه  . گويد  قرآن هيچ چيز زيادي نمي    . اين كتاب يك ويژگي بسيار مهم دارد كه خدا اين را نقل كرده است             
خوانند اين يعني چه؟ نقل اين چه وجهي دارد؟ اين خواندن كتـاب يكـي     كتابشان را مي.مفهمي گاهي نمي. زيادي در قرآن نيست 

 دوره پيش دانشگاهي تـلاش كنيـد و بعـد از            ،شما چند سال در دوره دانشگاه زحمت بكشيد       . از بالاترين عزتهاي روز قيامت است     
بعـد كارنامـه    . كه شما در كل كشور رتبه اول را آورديد         خبر بياوريد    ، درس بخوانيد بعد يك وقت     زحمات بسيار شبها بيدار بمانيد    

: فرمايـد  دهد؟ قرآن كريم مي  دست ميچه حالي به شما  . اند  ل در آن نوشته   شما را بدهند ببينيد كه معدل بالاترين است و رتبه او          
»         ابِيـهوا کِتؤاقْر ماؤقُولُ همِينِهِ فَيبِي هابکِت أُوتِي نا مدهند به جماعت محشر     كسي كه كتابش را به دست راستش مي        ؛ آن 3»فَأَم

؛ مـن   4»إِنـي ظَننـت أَنـي ملَـاقٍ حِسـابِيه         «.  يعني اي مردم بياييد نامه من را بخوانيد        ؛ اسم فعل امر است    »هاؤم« :زند  فرياد مي 
كنند كه از شدت خوشـحالي و اشـتياق    خدا رحمت كند مرحوم شهيد مطهري، ايشان تعبير مي        . دانستم كه روز قيامتي است      مي

اب من را بخوانيد ببينيد كه مـن       زند كه بياييد كت     با هيجان فرياد مي   . شود  شود هيجاني مي    به قول ما احساساتي مي    . زند  فرياد مي 
ي نيست يك خواندن    يك خواندن عاد   »يقْرؤونَ کِتابهم « پس. بينم  زحمتهايم را دارم مي    امروز نتيجه اعمال و رنجها و        ! كردم چه

 .  ياد كرده است خواندن به اهميتگويي كه خدا از اين. استثنايي و عجيب است
يعني .  اشاره به اين دنياست    »فِي هذِهِ « ؛5»أَضلُّ سبِيلاً  و...»«...خِرةِ أَعمى لامن کَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي ا        و«: فرمايد  بعد مي 

شـما خيلـي    . است؛ يعني كور دل نه كور چشـم        »عمي« از كلمه    »اعمي« .باشد در آخرت هم كور است     هر كس در اين دنيا كور       
 معنـا كنـيم كـه    گر اينگونهچرا؟ چون ا. توانيد بفهميد كه مراد از اعمي كور چشم نيست كور دل است راحت از قرينه خارجيه مي 

 حالا كه چشمش در دنيا نديد چرا در آخرت عـذابش             اين ظلم است   ،هر كس چشمش كور باشد در آخرت هم كور و گمراه است           
هر كس در اينجا چشم دلش كور باشد در آنجا چشـم سـرش كـور    . كنيد؟ پس معلوم است كه مراد كور دل و كور باطن است             مي

هم يـوم   نحشـر  و...«: فرمايد   مي قرآن. شود   محشور مي  بيند و كور     نمي ز را است وقتي در آنجا محشور شد چشمش ديگر هيچ چي         

    ا ويمع وهِهِمجلَى وةِ عامالْقِي  ا وکْما بمكنيم در حالي كه       مي مراهان را بر چهره و بر صورت محشور       ؛ روز قيامت ما اين گ     6»...ص
شـم  اگر شخصـي بـا چ     .  هستند اينگونهيك عده   . نه زباني براي گفتن دارند نه گوش شنيدن نه چشم ديدن          . كرند و گنگند و كور    

اي   مـثلاً اينجـا فتنـه     . آورتر است از شخصي كه چشمش بيناست       انگيز وحشتناك قرار بگيرد خيلي ترس      بسته در يك صحنه هول    
لح هستند در معرض ديـد       كه دشمن دارد و دشمنهايش مس      و كشتن، يكي هم بداند     تيراندازي   ،اي به جان هم بيافتند      شود و عده  

هر كسي به فكر خـود      . بيند و نه كسي هست كه دستش را بگيرد          رار كند نه راه فرار مي     كند كه ف    هم هست نه پناهگاهي پيدا مي     
خواهند به طرف عذاب ببرند چشم هـم نـدارد            شخصي را مي  . ست كه حداقل چشم را دارد      ا تر است از فردي     اين وحشتناك . است

 از ايـن آيـه      نكته دومـي كـه    . آورند  د به سرش مي   داند كه الان چه بلايي دارن       نمي. كند  كه ببيند اين مقداري وحشت را بيشتر مي       
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چـرا  . ايـن را هـم در اولـين جلسـه گفتـيم     . توانيم بگوييم كه ظواهر قرآن مطلقاً حجت هستند     ست كه نمي  گيريم اين ا    نتيجه مي 
شته باشد در توانيم بگوييم؟ چون اگر بگوييم كه ظواهر مطلقاً حجت هستند طبق ظاهر اين آيه هر كس در اين دنيا چشم ندا نمي

بـاز مفتـي     من داستان مرحوم شهيد حكيم با بـن       . در حالي كه آيه اصلاً در مقام بيان اين نيست         . باشد ميآخرت هم كور و گمراه      
ه همه ظواهر قرآن حجت است و من معتقدم كه حجت است مرحوم شهيد حكيم همـين              ن را گفتم كه او ادعا كرده بود ك        عربستا

 ).باز كور بـوده  چون بن (شوي  يتر محشور م ته بودند كه تو هم طبق اين آيه در روز قيامت كورتر و گمراه            آيه را فرموده بودند و گف     
 و ديگـر  او هم سـاكت شـده  . شود محشور ميظاهر اين آيه اين است كه هر كسي كه چشم نداشته باشد در آنجا هم كور و گمراه                  

 مثل آن آياتي كه به ظاهر بـراي خـدا اعضـا و              .ست به ظاهر حجت است     گفت كه هر چه در قرآن آمده ا        توان  نمي. حرف نزده بود  
شود   هاي آيات قبل فهميده مي      از قرينه  بهر تقدير در آيات مورد بحث     .  از اين آيات در ترم اول گذشت       بحثو  دهد    جوارح قرار مي  

دهنـد و اهـل سـعادت     دست راسـتش مـي  آن كسي كه با امام عادل همراه است كتابش را به . كه يعني با امام عادل همراه نبودن     
 در ايـن  چون. ، كور و گمراه استدهند است و آن كسي كه با امام عادل و منسوب از طرف خدا نباشد كتابش را به دست چپ مي         

 . شود دنيا حقي را كه ديد زير پا گذاشت چشم دلش را كور كرد آخرت هم كور محشور مي
؛ نزديك بود كه اينها تو را از آنچه كـه بـه تـو وحـي     »...لَيفْتِنونک عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيکإِن کَادواْ    و« 1:فرمايـد   آيه بعدي مي  

ع اسـم و  يعني باعث رف ـ.  از افعال مقاربه است و از لحاظ حكم اعرابي حكم كان و اخوات كان را دارد»واكاد« .كرديم، گمراه كنند 
نزديك بود مشركين با يك ظرافت خاص بياينـد         . ؛ يعني نزديك بود   »إِن کَادواْ  و« .»ما حکِيما إِنَّ اللّه کَانَ علِي   « .نصب خبر است  

فرمايـد    مـي (خوب دقت كنيـد     . و تو پيغمبر را از آن مجراي وحي الهي و مسيري را كه خدا برايت تعيين كرده بود منحرف كنند                   
؛ »إِذًا لاَّتخذُوک خلِـيلاً    و...« ، اينكه حرفي غير از آن چيزي را كه ما گفتيم بگويي           ؛ براي »...لِتفْترِي علَينا غَيره  ...«. )نزديك بود 

شـوند كـه     گمراهان موقعي با آدم صميمي مي .كردند  كردي حتماً تو را به عنوان دوست صميمي انتخاب مي           اگر تو اين كار را مي     
و در اين هنگام    ؛  »إِذًا لاَّتخذُوک خلِيلاً   و...«. شوند  دشمن مي تو  با  اگر حرف حق زدي     .  شريك شوي   با آنها  در انحراف و گمراهي   

انگيز كفار يك حرفي و يا چيزي         است كه پيامبر نزديك بود كه به خاطر فتنه          توهم  اين  آيه موجب   ظاهر .گرفتند  تو را دوست مي   
اما توضيح آيه بعـد     .  عصمت بيرون برود   ني از د كه خدا نخواسته است يع     را به خدا نسبت بدهد كه خدا نگفته است يك حرفي بزن           

 . كند اين توهم را دفع مي
اگر نبود كه ما تو را تثبيت كرده بوديم نزديك بـود كـه بـه         ؛2»لَولاَ أَن ثَبتناک لَقَد کِدت ترکَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلاً         و«: فرمايد  مي

 يعني ما بـه تـو يـك منزلـت و ويژگـي داديـم كـه         تثبيت الهي در كار است؛   له پس معلوم است كه مسئ     .اينها اندكي تمايل كني   
 نزديـك بـود   ؛كردي يعني اگر عصمت الهي نبود تو حتماً به اينها ميل مي   . گوييم  مي  عصمت  آن  به  كه  تو منحرف شوي   گذارد  نمي

. عصمت الهي و اين از تو نبود از خدا بود         نت خدا بود و     تو ميل نكردي م    كه اگر    شود  اين مي  آيه    پس معني  ،كه به اينها ميل كني    
شـود ايـن      اصلاً نمـي  . تواند بگويد كه اين آيه دلالت بر اين دارد كه امكان دارد كه پيغمبر هم يك چيزي بر خدا ببندد                       كسي نمي 
 از .انـد  هدرسـت كـرد  اند و افسـانه غرانـق را    اي آمده  عده.ذارد كه اين حرف بيان شودگ چون آيه بعدي نمي. گرفتاز آيه   نتيجه را   

 داشتند سوره نجم را      و  زماني كه پيغمبر در مكه بودند      اند  گفته. خرافات اسرائيليات رد شده از طرف محققان و علماي اسلام است          
 در رأي   )اعوذ بـاالله  ( شيطان    بعد ،3»مناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى   و * أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى  «خواندند به اين آيه رسيدند        ميدر خانه خدا    

پرسـتان كـه      بت. مبر اين آيات شيطاني را خواند كه اين آيات مدح بتان بود           ا پي )اعوذ باالله ( »...العليرانيق  الغ«: مداخله كرد و گفت   
 دروغگـو   منتهـا از آنجـا كـه      (.  گرفت  تحويل  آنها را  مبر هم ا اظهار محبت كردند و پي     ،يختند و دست دادند   مبر ر اشنيدند به دور پي   

كدورتها تمام شد و روابط حسنه شد خبـر بـه   .  بالاخره با هم آشتي كردند) كههادامه داداينگونه پرداز  آقاي دروغ،  حافظه است  كم
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 بنگريد در اين مـدت      حالا(،  كردند   هم در صلح و صفا زندگي مي       پرستان در كنار    حبشه رسيد و مسلمانها از حبشه برگشتند با بت        
 شـب جبرئيـل     )! دشمنان ما احمق هستند    الحمدالله.  به مكه رسيدند    به اين سرعت   ييا وسيلهلمانان با چه     مس هفت هشت ساعت،  

بس : گفت.  همين كه به اين كلمات رسيد جبرئيل نهيب زد         ن،پيغمبر هم شروع كرد به خواند     . آمد گفت كه آيات را بخوان ببينم      
مبر فهميد كه شيطان مداخله كرده است ناراحت شد و از جـان             يا؟ پ زني؟ كجا كلمات خداست     كن، اين چه حرفهايي است كه مي      

 خـودش دال بـر      انـد   هه به آن استناد كرد    ك كه آيه بعد از اين آيه        جالب توجه اين است   . خودش سير شد تا اين كه آيات نازل شد        
دارد ر داده تـا افسـانه را اثبـات كنـد اتفاقـاً      آويز قرا پرداز دست اين دروغكه اي   آيه ؛»لَولاَ أَن ثَبتناک   و« گفته   چون. عصمت است 

 ايـن   بعـد . يعني معصومي از تثبيت الهي برخـوردار هسـتي        . گذاريم كه بلغزي    ما تو را تثبيت كرديم نمي     . كند  عصمت را اثبات مي   
لَا نبِـي إِلَّـا إِذَا تمنـى أَلْقَـى           سولٍ و ما أَرسلْنا مِن قَبلِک مِن ر      و«: فرمايد  اند كه آيه سوره حج كه مي        گفته اند   آمده سازان  افسانه

. كـرد  ، شيطان القائاتى در آن مىكرد هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هرگاه آرزو مى؛ 1»...الشيطَانُ فِي أُمنِيتِـهِ   
كنـد،   ؛ آياتش را محكم مـي »...ثُم يحکِم اللَّه آياتِـهِ ...« .كند مي؛ خدا القاي شيطان را نسخ »...فَينسخ اللَّه ما يلْقِي الشيطَانُ  ...«
»...و   کِيمح لِيمع را هر چـه .  است نازل شده همين افسانه ن هم در مورد   آمدند گفتند كه اي    .و خداوند عليم و حكيم است     ؛  »اللَّه 

من عـرض كـردم كـه       . پيدا كردند و به اين افسانه چسباندند      شود از آن سوء استفاده كرد آمدند          كه ديدند كه در قرآن است و مي       
 نفي شرك داشـتند كـه شـيطان بـر سـر راه آنهـا              دروغ است و اولاً مراد اين آيه اين است كه پيغمبران آرزوي گسترش توحيد و                

ن كه ابلاغ رسالت الهـي و  ولي اراده خدا اين بود كه رسولان الهي به آرزويشا   . منظور آيه اين است   . جلوي آرزويشان ايستاد  . درآمد
خـدا   و   شـود  تبليـغ و ابـلاغ       مزاحم وظيفه نتوانست  حداقل  .  شود يدند و شيطان هم نتوانست مزاحم آنها      ابلاغ پيام توحيد بود رس    
 حـج مـدني اسـت و در         اند سوره   اصلاً ربطي به اين قضيه ندارد مضاف به اين كه خيلي از محققين گفته             . آيات خودش را غلبه داد    

 اينكـه آيـا شـيطان       . و اين آيه در سوره حج است در حالي كه افسانه غرانيق طبق ادعا در مكـه واقـع شـده                     ازل نشده است  مكه ن 
مـا تنزلَـت بِـهِ     و«: فرمـوده اسـت  . جـواب خيلـي سـاده و محكمـي داده اسـت          قـرآن   تواند در وحي الهي مداخله كند يا نه؟           مي

اطِينيچـرا؟  .ازل نكردندشياطين اين قرآن را ن    ؛  2»الش »و و مغِي لَهنبا يونَ مطِيعتسا يو براى آنها سزاوار نيست؛ و قـدرت  ؛ 3»م
 مرتكـب   ، قتل نفـس نكـن     ، روزه بگير   نماز بخوان،   امر كند كه   شأن شيطان اين است كه     آيا. ستني اصلاً شأن شيطان اين      .ندارند

 اصلاً شـأن شـيطان      ، در حاليكه  كند؟ قرآن دعوتش اينهاست     اينها دعوت مي  شيطان به   آيا   ، عهدشكني نكن  ، دروغ نگو  ،فحشا نشو 
سـت كـه اراده كـرده        ا خدا چه خـدايي   .  خدا غلبه كند   ي  تواند كه بر اراده     ؛ شيطان نمي  »ما يستطِيعونَ  و«.  نيست  درخواستها اين

 و آيـات در قـرآن   »ما يستطِيعونَ و«. مين كندوحي را سالم به دست پيغمبر بفرستد ولي قدرت نداشته باشد كه حوزه وحي را تأ          
سـت كـه    اكتـابي . تواند وارد شود ؛ در اين قرآن باطل از هيچ طرف نمي»...و من خلقهباطن من بين يديه     ال يأتيه   لا«. فراوان است 

 غلبه كند و در حـوزه       ا خد ي  تواند بر اراده    شيطان ذليل و رانده شده نمي     . هيچ كس حريف خدا نيست    . خداي غالب فرستاده است   
بـه قـدرت    . سـت  قبل از اينكه به نبوت طعنه بزند به توحيد طعنه زده ا            ،در واقع كسي كه اين حرفها را بپذيرد       .  دخالت كند  وحي

. ده و خدا را مغلوب اراده شيطان فرض كرده است و اين حـرف بـاطلي اسـت                 نمو ترديد در قدرت مطلق خدا       خدا اعتراض كرده و   
  است و هيچ كـس از بزرگـان و مفسـران           افسانه از اسرائيليات  اين  . بايد اين حرفها را رد كند     فت كه من موحدم     يعني اگر كسي گ   

تعارض اين روايـت دروغـين بـا قـرآن در     . ، مگر قليلي از غير محققين فاقد دقت و عمق   نرفته است  ها   زير بار اين حرف    بنام اسلام 
 تا دروغ خود را پـر        بر روي آن انگشت گذاشته     دارد بلكه همين آيه كه مدعي     يه ن  اصلاً اين آيات ربطي به اين قض       .شد ظهور است  ا

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين                           .  از بهترين آيات براي اثبات عصمت پيامبر استو پا دهد

                                                 
 59 حج آيه -1
 210 شعراء آيه -2

 211 شعراء آيه -3
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 )جلسه ششم( :خلاصه مطالب
 نتفسير ترتيبي و آموزشِ روش آ

 )61اسراء آيه ( »قَالَ أَأَسجد لِمن خلَقْت طِينا دم فَسجدواْ إَلاَّ إِبلِيسلائِکَةِ اسجدواْ وإِذْ قُلْنا لِلْملا«* 

 :وجه ارتباط جريان ابليس با سياق
 ممكن است در جهت     -4،   با هم  2و  1 مورد   دو هر -3،  عليرغم ديدن آيات و عالم غيب تكذيب كرد        -2،  وجود استكبار در ابليس و كُفر او       -1

 ...) ارايتك هذا الذي ←قرينه فراز بعد ه ب(. باشد) نهي از علو(هدف آيه 
  مانع ايمان نديدن معجزه نيست استكبار است←
 )62اسراء آيه ( »کَن ذُريته إَلاَّ قَلِيلاًحتنِقَالَ أَرأَيتک هذَا الَّذِي کَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ«* 
»کتأَيحسادت از ثمرات استكبار: حسادت. )اخبربي= ارايت (ده  من خبره  تو ب← »أَر . 
 . زيرا بجاي تواضع و رضا در او تكبر و حسد ايجاد كرده است←عبادات ابليس فاسد بوده  -
  . در آوردناز ريشه /ريسمان به گردن كردن  = »احتناك«
* »ب63اسراء آيه ( »...قَالَ اذْه( 

 !چرا اجازه داد به جان بني آدم بيفتد؟ -   چرا او را فوراً عذاب نفرمود؟ چرا رها شد؟ -
 آيا شيطان تنها باعث بدبختي است؟ -                  اگر شيطان نبود چه مي شد؟ -
* »...منهفَإِنَّ ج مهمِن کبِعن تافَمفُورواءً مزج کُمآؤز63اسراء آيه ( » ج( 

 .)عبادتش بدون معرفت بوده(كند  فكر كرد با اين كارش مشكل براي خدا درست مي -
  هر چه هم بدي كنند جهنم كافي است←جزاء جهنم موفور است  -    شكن خدا به تهديد او  پاسخ دندان-
* »همِن تطَعتنِ اسم فْزِزتاسوتِکوبِص م هِم ولَيع لِبأَج و لِکيبِخ جِلِکر فِي الاَ و مارِکْهالاَشالِ وولادِمو مهعِد64اسراء آيه ( »...و( 

 .پيادگانِ لشكر = »رجل«. سواران = »خيل«. بتازان بر ايشان = »اجلب عليهم«.  بر پا دادن با خفت = »استفزاز«
 *»...و ع لِبهِمأَجلَي و لِکيبِخ جِلِکر فِي الاَ و مارِکْهالاَشالِ وولادِمو مهعِدو...« 
  .  معناي تهيد است نه طلب فعله  امر ب-
 گذاشتن دست شيطان با توجه به عدل و رحمت الهي چه توجيهي دارد؟ باز -
 .هاي طلا در ميان خردهن آهنها ربا و جمع كرد  شيطان بيش از نصيب خود را بر نميدارد مثل آهن:ج

 شركت در مال و فرزند يعني چه؟
از مجراي تربيت غلط و تحصـيل غلـط مـال و صـرف           (مند شود    كلي هر مال و فرزندي كه شيطان از آن بهره         ؛ به طور    اقوال مختلف نقل شده   

 .)غلط مال
 *»...ا وورطَانُ إِلاَّ غُريالش مهعِدا يم« 

 . وعده پوچ و نشدني←  نتيجه وعده اميد و آرزوي واهي←  گاهي با زبان پيروان شيطان– ور فكر خططريق ه گاهي ب ←
 ...دهد و  ت با ظلم و منكر ميعزت نيست اما شيطان وعده عز ظلم نهايتش  مثلاً؟چرا
 )65اسراء آيه ( »...سلْطَانٌ علَيهِم لَک لَيس عِبادِي إِنَّ«* 

حجـر آيـه    ( »إِلاَّ منِ اتبعک مِـن الْغـاوِين       إِنَّ عِبادِي لَيس لَک علَيهِم سلْطَانٌ     «(: دليله اين   ب .)ماسواي غاوين (صين   اعم از مخل   »عبادي« -
 .توان گمراه كني را هم نمي) متوكلان( كمتر از مخلصان ←سخن خدا    .كنم  همه را جز مخلصين گمراه مي← ادعاي شيطان ← ))42

والَّـذِين   إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه«. )99نحـل آيـه   (»إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوکَّلُونَ    « (:ردليل ديگ 

  ))100نحل آيه (»هم بِهِ مشرِکُونَ

مثـل  ( شيطان فقط نصيب خـود را مـي بـرد            ← جواب اشكال سابق     ←  حد است  پس معلوم شد مراد از ضعف كيد شيطان چيست و تا چه           
 )آتش زدن بنزين ممزوج با آب
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 »وکِيلاً بِربک وکَفَى...« *

 ! بخدا توكل كند بنده خاص خداستس هر ك←  تشريف← »عبادي« . اشاره به حمايت خدا از بندگان توكل كننده
  يا خود شيطان است يا شريك او←... حيا كه  شت بر فحاش و بيسخن رسول خدا در مورد تحريم به: روايت

 )66اسراء آيه ( »إِنه کَانَ بِکُم رحِيما ربکُم الَّذِي يزجِي لَکُم الْفُلْک فِي الْبحرِ لِتبتغواْ مِن فَضلِهِ«* 

 )ور آيه بعديهمينط( براي نرم كردن مشركين ←ذكر لطف خدا  -   ميراند  = »يزجي «-
 يادآوري لحظه اضطرار و بيداري فطرت توحيدي/  كثرت منافع←يادآوري كشتي و دريا  -
 )67آيه اسراء ( »وإِذَا مسکُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ إِياه فَلَما نجاکُم إِلَى الْبر أَعرضتم وکَانَ الإِنسانُ کَفُورا« *

 :ها نكته
 . يادآوري بيداري فطرت الهي-1
 .يادآوري نوميدي از اجابت بتان و الهه -2
 .گيرد حتي مشرك هم اگر با قطع اميد از غير خدا بخواند جواب مي -3
 .شود كه گناهكار فقط در لحظه قطع اسباب اميد بخدا بندد عامل گناه باعث مي -4
 .شد هيچ كس نبايد از خدا نا اميد با-5

 :كلمات
 كند  پرسش مي: يتسَائَلون از چه چيز؟) ما +عن: (عم  سوره مباركه نبأ30جزءِ 
 )وتد: م(ميخها : اوَتاداً محل آرامش: داًٰ مِها خبر،خبر مهم: النَّبإِ
 چراغ: سِراج استوار و محكم: شِداداً مايه آرامش: سباتاً
 آب فراوان و ريزان: ثجَاجاً )اشاره به ابرها(فشار : تٰصِراالمع درخشان، نور و حرارت آتش: وهاجاً

 محل بازگشت، منزلگاه: مĤب گاه وعده: تٰميقا ) درختان(پيچيده،   بهم: فاًٰاَلْفا
ا          : بٰسرا به هر چيزي كـه ظـاهري دارد امـ

 حقيقتي در آن نيست گويند، آب نما
معلـومي از زمـان،      مدت نـا  ) حقب: م: (بٰاحَقا
  ساليان درازدوره،

چــرك و خــوني كــه از زخــم جــاري : غسَــاقاً
 شود  مي

 پس هرگز نيفزاييم: فَلَنْ نَزيدكُم مطابق، موافق: قٰوِفا درنگ كنندگان : بِثينٰلا
 هم سن و سال: اتَْراباً دوشيزگان نوجوان) كاعب: م: (عِبٰكَوا رستگاري : زاًٰمفا

 گفتگو: خِطاباً لبريز : قاًٰدِها )مملو از نوشيدني(جامي : كَأساً
 خاك: بٰتُرا سخن راست و درست : بٰصوا ايستند  مي: يقوم

ــا سوره مباركه النازعات ــافران را  : تٰالنّازِع ــان ك ــه ج ــتگاني ك فرش
 كَنند گيرند، بر مي مي

فرشتگاني كه جـان مؤمنـان را بـا         : تٰشِطاٰالنّا
 گيرند نشاط مي

ــا با نهايت قدرت: غَرْقاً ــا ســرعت، حركــت  : تٰابِحــٰالس شــناكنان ب
 كنندگان با سرعت

 )فرشتگان(كار پردازان : تٰالمدبرا

فشخص يا چيزي كـه دنبـال ديگـري         : الراّدِفَه )هاي شديد لرزه(بلرزد : تَرج
 )صيحه، صور دوم(گيرد  قرار مي

مضطرب، هراسان، اشـاره بـه صـيحه        : راجِفَة
 )نفخ، صور اول(نخستين 

 گور: فِرَهٰالحا بازگردانيدگان: مردْودون از پي آن درآيد: ٰتَتْبعها
 پوشيده: نخَِرَه )عظم: م(استخوانها : مٰعِظا هراسان: جِفَهٰوا

 خروشي: زجرَة زيان بار: سِرَةٰخا بازگشتي: كَرَّةٌ
 كيفر، عقوبت: لٰنَكا سرزمين، دره: دٰالوا او را صدا زد: يهٰدٰنا

كمسقف: س يها تاريك ساخت: اَغْطَشحگسترانيدش: ٰد 
 كِي، چه وقت: ايَانَ هواي نفس و هوس: ٰالهوي محكم گردانيدش: ٰاَرسيها
سرزمين مقدسي بين مدين و مصـر       : طُوي

 در شام
در اصـل بـه معنـي پـر كـردن و بـه              : مةٰلطاٰا

 شود حوادث سخت گفته مي
 واقع خواهد شد: ٰمرْسيها
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ا يستيچه كار، در چ: فيمثولْبي ة درنگ نكردند: لَمشِيشب: ع 
 نابينا: ٰالاَعمي چهره در هم كشيد: عبس سوره مباركه عبس

سفيران، كسانيكه رفت و آمد دارند تـا        : سفَرَة شوي غافل مي: ٰتَلَهي كني توجه مي: ٰتَصدي
 مشكلات را حل كنند 

 كند او را زنده مي: اَنشَْرَه  او را در قبر پنهان نمودسپس: فَاَقْبرَه او را ميراند : تَهٰاَما
 رويانديم: ٰاَنبتْنا ما ريختيم: ٰصببنا اطاعت نكرده است: يقْضِٰلمَا

انگور: عِنَب دائقِ  خرما: قَضْبها باغچه): حديقة: م(ح 
َتا چراگاه، چمن: ابهر چيـزي كـه انسـان از آن متمتـع و            : عٰم

 ودش مند مي بهره
 خراش فرياد گوش: خَّهٰالصا

 باز و خندان: مسفِرَه كار: شَأن كند فرار مي: يفِرُّ
 غبار آلود: غَبرَة شادمان: مستَبشِره خندان: حِكَةٰضا

 افراد فاسدالعمل: الفجَرَه فرا گرفته است: تَرْهقُ دود تاريكي، تيرگي : قَتَرَة
 پيچيدن و جمع و جوركردن: تَكوير باركه التكويرسوره م افراد فاسدالعقيده: كَفَرَه

تررتَ فروغ شوند  بي: اِنْكَديــاردار ): عشــراءٍ: م(العِشــار  به حركت درآيد: س ــاده ب ــا (شــتر م ب
 )ترين اموال عرب در آن زمان ارزش

طِّلَترها كردن بدون سرپرست، بدسـت      : ع
 فراموشي سپرده شده

 جمع شوند: تحشِرَ حيوانات وحشي: الوحوش

َرتجبرافروخته شوند: س تجوة كنار هم قرار گيرند: زدءودختران زنده به گور: الم 

نامه اعمال، هر چيـز     ): صحيفه: م(الصحف  
 گسترده

َگشوده شود: نشُِرت برداشتن پرده از روي چيزي: كشُِطَت 

 


